[image: image11.jpg]




بررسی کانه زایی سنگ آهن تنگ زاغ،حاجی​آباد, استان هرمزگان
امین قادری1*، علی دهقانی2 ،  محمد پوستی3 ،غلامرضا قدمی4، پیام توکلی5
*دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان، گروه زمين شناسي، بندرعباس، ايران(Aminghaderi49@gmail.com)
2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان، گروه زمين شناسي، بندرعباس، 
ايران(Ali.dehghani897@gmail.com)
3 استادیار، دانشگاه هرمزگان، گروه زمين شناسي، بندرعباس، ايران( m.poosti@yahoo.com )
4استادیار، دانشگاه هرمزگان، گروه زمين شناسي، بندرعباس، ايران(ghadamigholamreza@yahoo.com)
5 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان، گروه زمين شناسي، بندرعباس، 
                                                                                                                ايران(payamgeologist67@gmail.com)
چکیده
  در حاشیه جزایر خلیج فارس چند کانسنگ آهن از جمله کانسار آهن تنگ​زاغ, کانسار آهن منطقه فین و.. وجود دارند.که پیرامون گنبدهای نمکی  قرار دارند. این منابع معدنی در حوضه نهشته​گذاری شده زاگرس چین خورده وجود دارند. ساز و كار پيدايش گنبدها را اكثراً دياپيري دانسته و علت صعود آن​ها را از اعماق چندين هزار متري به موقعيت كنوني، حالت شناوري در اثر وزن سبك نمك نسبت به سنگ​هاي اطراف مي​دانند. حركات تكتونيكي كه در راستاي ويژه اي قراردارند نيز در حركات آغازين صعود گنبدهاي نمكي و ايجاد مجراهاي خروجي مجموعه سنگ​ها مؤثر بوده​اند .گنبد نمکی موران که موجب ایجاد سنگ آهن تنگ زاغ شده، در شمال بندر عباس و 110 کیلومتری جاده بندر عباس- سیرجان قرار دارد. در این گنبد​ سنگ​های اصلی گچ و نمک بوده ، سن آنها مربوط به کامبرین و اینفراکامبرین می​باشد که همراه با بالا آمدن گچ و نمک توده های آذرین اسیدی و بازیک نیز به سطح رسیده است. کانی سازی آهن بیشتر در زون های شکستگی و گسل ها به صورت پر کننده فضاهای خالی و به صورت توده ای انجام شده است.

نمودارهای تعیین سری ماگمایی نمونه​های مطالعه شده گنبد نمکی موران گرایش تولئیتی از خود نشان می​دهند و محیط تکتونیکی این سنگ​ها در محیط جزایر قوسی قرار می​گیرند. کانه های هماتیت بصورت اولیه و طی فرایند رسوبی و مگنتیت، کالکوپیریت ، و پیريت به صورت فازهای ثانویه و طي کانه زايي گرمابي و سولفات و کربنات مس در طی فرایند هوازدگی و سوپرژن در خود توده و سنگ میزبان دولومیتی به وجود آمده اند.
کلیدواژه: هماتیت، گنبد نمکی، تنگ زاغ، زاگرس چین خورده، حاجی​آباد 
Investigation of ore mineralization of Tang Zagh iron ore, Hajiabad, Hormozgan province
Amin, ghaderi;Ali, dehghani; Mohammad, poosti; gholamreza, ghadami; Payam, tavakkoli.
Abstract
    On the margins of Persian Gulf islands there are some iron ores, including iron ore deposit, Fein district iron ore and .... Located around salt domes. These mineral resources are located in the folded Zagros sedimentary basin. The mechanism of the emergence of domes is mostly deeper And the reason for their ascent from a depth of several thousand meters to the current situation, The flotation state is due to the weight of the salt style relative to the surrounding stones. Tectonic movements that are in a special direction Also, the initial moves of salt domes climbed and the output of the collection of rocks have been effective. Moran salt dome that produces tangled iron ore, In the north of Bandar Abbas and 110 km from Bandar Abbas-Sirjan road. In this dome, the main stones were gypsum and salt. Their age is related to Cambrian and Infarcambrian Which comes with the rise of gypsum and salt Acid and igneous masses have reached the level. More iron mineralization in fracture zones and faults Fill the empty spaces And it's done in a massive way. Magnetic Series Determination Characteristics of the Examples Examined by the Moran salt dome show Toluity tendency The tectonic environment of these rocks is located in the Arctic islands. Hematite minerals are precipitated during sedimentation and magnetite, chalcopyrite, and pyrite In the form of secondary phases and during hydrothermal mineralization And sulfate and copper carbonate during the weathering process Supergennes have been created in the masses themselves and dolomitic hosts.
مقدمه
  در نزديکى بندرعباس، در حاشيه جزاير خليج فارس، چند کانسنگ آهن يافت مى شود که پيرامون گنبدهاى نمکى قرار دارند که از آن جمله مى توان به معدن تنگه زاغ اشاره نمود، که بصورت لايه اى(Sill) ودايک مانند درون سازند جهرم و بخشهاى زيرين سازند رازک و گاه در سرى هرمز رخنمون يافته و در نزديکى گنبدهاى نمکى در زون زاگرس چين خورده جاى دارند. نظر به اينکه هنوز وابستگى پيدايش آهن با گنبدهاى نمکى از مسائل مورد بحث زمين شناسان است بنابراين تصميم گيرى قاطع درباره پيدايش کانسارهاى آهن ياد شده بايد با دقت بيشتر صورت پذيرد. بودن ساخت لايه اى و بافت کنگلومرايى مى تواند نشانه رسوبى بودن باشد وحالت دوم اينکه گنبد حين بالا آمدن همراه با مواد، کانسارهاى آهن را ازژرفاى زمين با خود به سطح زمين آورده است. فرض سوم اين که کانسارها حاصل از يک فاز ماگمايى آلپى مى باشند.
بحث
     به منظور بررسی ژنز و ویژگیهای كانسار از سنگ میزبان و رگه های معدنی،  ترانشه های موجود، و 5 سینه کار معدنی  نمونه برداری انجام شد. به همین منظور از منطقه سنگ آهن تنگ زاغ تعداد 30 نمونه از ماده معدنی و سنگهای میزبان در امتداد 20 پیمایش طولی و عرضی به روش خرده سنگی، به همراه داده های صحرایی جمع آوری گردیدند. كانه زایی در سنگ های دولومیتی و آهکی انجام شده ا‏ست و نمونه برداریها از سنگ های آذرين و رسوبی منطقه جهت مطالعات پترو گرافی انجام شد. پس ازنمونه برداری از سنگ های آذرين 20 مقطع نازک، از كانه‏ها تعداد 20 مقطع صیقلی و از 2 نمونه از کوارتزهای همراه کانه زایی و به میزان30 سیال درونگیر؛ به منظور مطالعه سیال های درگیر، مقاطع نازک دو بر صیقل در شرکت زمین کاوان تهيه شد. 8 ‏نمونه از سنگ های آذرين به روش ICP- MS در شرکت ;کانساران بینالود و 12 نمونه از رگه ها ترانشه ها و چاهکها، نیز به روش ICP- MS ، درآزمايشگاه کانساران بینالود ، تجزیه شدند. تجزیه به روش ICP- MS-REE برای بررسی های پترولوژیکی و ICP- MS برای بررسی های ژئوشیمیایی مورد استفاده قرار گرفت. تعداد 15نمونه نیز جهت مطالعات کانی شناسی مورد آزمایش به روش XRD در آزمایشگاه شرکت کانساران بینالود قرار گرفت. به منظور بررسی روند گسترش زون های دگرسانی و کانی سازی از نتائج حاصل از پردازش داده های ماهواره های  ASTER و ETM+7 بهره برده شد. شایان ذکر است قبلا از سوی تیم نقشه برداری نقشه توپوگرافی منطقه با مقیاس 1000/1 به وسعت 55 هکتار و نقشه زمین شناسی با همین مقیاس از سوی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو)انجام شده است.داده های ژئوفیزیکی به روش IP و RS جهت تعيين  و انتخاب نقاط حفاري مناسب  از سوی تیم ژئوفیزیک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهیه گردیده است. داده های صحرایی، کانی شناختی و شیمیایی حاصل در جهت تعیین منشا ذخایر معدنی آهن و نحوه کانه آرایی مورد استفاده قرار گرفته است.
پتروگرافی 
سنگ هاي بازیک و اسیدی: بر اساس مشاهدات صحرایی و مطالعه مقاطع نازک سنگ هاي اسیدی ولکانیک منطقه بيشتر شامل ‏داسیت پورفيري، ‏ریوداسیت و داسیتیک آندزیت، ریولیت، آندزیت، و اسیدی درونی شامل گرانیت و گرانودیوریت هستند. سنگ های بازیک ولکانیک  شامل آندزیت - بازالت و‏ بازالت ، و سنگ های بازیک ساب ولکانیک دیاباز و دلریت و بازیک درونی شامل گابرو و گابرو نوریت می باشند. سنگ هاي داسیتی و ریوداسیتی و ریولیتی نسبت به داسيتيك - آندزیت ها و بازالت ها قدیمی ترند. ‏برای مطالعه پتروگرافي سنگ هاي منطقه تعداد 20 مقطع نازک از سنگ هاي آذرين تهيه و مطالعه شد. 

بازالت
قطعاتی از گدازه های بازالتی در میان رسوبات سری هرمز به صورت محدود و پراکنده یافت می شود. این سنگ به رنگ سیاه مایل به سبز بوده که رنگ سبز آن به علت وجود کلریت زیاد درون آن می باشد. سنگ ظاهری دانه ریز دارد. نمونه های بازالتی از داخل رسوبات سری هرمز واقع در غرب منطقه برداشت شده است. سنگ های بازالتی موجود دارای بافت پورفیری و اینترسرتال هستند که گاهی بافت ثانویه بادامکی در آنها دیده می شود. جنس پرفیرها از پلاژیوکلاز و اوژیت و آلکالی فلدسپار می باشد. زیر میکروسکوپ، زمینه ی سنگ از میکرولیتی شیشه ای، کوارتز، پلاژیوکلاز و پیروکسن تشکیل شده است که اثرات کلریتی شدن،اپیدوتی شدن(زئوسیت و کلینوزئوسیت) و کربناتی شدن و اسپیلیتی شدن در تمامی مقطع قابل مشاهده است. این سنگ از کانی های زیر تشکیل یافته است:
پلاژیوکلاز: ریز بلورهای ساب اتومورف پلاژیوکلاز در متن سنگ حضور دارند. این پلاژیوکلازها ماکل تکراری،آلبیتی و پلی سنتیتیک نشان می دهند. که دچار دگرسانی شده و در بعضی جاهها فقط بقایایی از کانی اولیه قابل مشاهده است.که توسط اکتینولیت و آرژیلیت جایگزین شده اند.  درشت بلورهای پلاژیوکلاز نیز دیده می شوند که از نوع آلبیت می باشند، وجود این پرفیرهای فلدسپاتی نشانه سرد شدن دو مرحله ای ماگما است. بدین معنی که بر اثر توقف ماگمای در حال حرکت در اتاق های ماگمانی بین راه، فنوکریست های پلاژیوکلاز واوژیت در آن متبلور شده و سپس با حرکت ناگهانی و برون ریزی متعاقب آن، ماگما به سرعت سرد شده و زمینه ای دانه ریز از فلدسپات و پیروکسن و شیشه تشکیل می شود. که پلاژیوکلاز در حدود 40 درصد از کانی های متشکله سنگ را شامل می گردد. همانطور که ذکر شد در بعضی نمونه ها پلاژیوکلاز حالت چنگک مانند پیدا کرده اند که احتمالا می تواند دلیل بر اسپیلیتی شدن و آلبیتی شدن دحین فوران زیر دریایی و دگرسان شدن آن می تواند باشد. پیروکسن: از نوع اوژیت هم به صورت ریزبلورهای ساب اتومورف در زمینه و هم به صورت پرفیرهای درشت دیده می شود. برخی از پرفیرهای اوژیت با در برگرفتن قطعات پلاژیوکلاز بافت ساب افیتی نشان می دهند. این کانی در حدود 30 درصد از کانی های متشکله ی سنگ را تشکیل می دهد. کلریت: به صورت بسیار ریز و زینومرف زمینه سنگ را در برگفته است، علاوه بر آن اکثر اوژیت ها و کانی های فرومنیزین تجزیه شدگی به کلریت را نشان می دهند،که در محل کنتاکت های دگرگونی قابل مشاهده اند. کلریت های موجود احتمالا از نوع پیروکلریت و پن نین می باشند. اپیدوت: اپیدوت، زئوسیت و کلینوزئوسیت به صورت گسترده و به شکل زینومرف پراکندگی زیادی در متن سنگ نشان می دهد. در بعضی مقاطع اپیدوت ها بصورت بافت خوشه انگوری (گلومروپورفیری ) مشاهده می شوند.اپیدوت همچنین بصورت رگچه های ثانویه پرکننده فضای خالی حفرات زمینه بصورت شکافه پرکن حضور دارند. وجود این کانی حاصل عملکرد محلو های هیدروترمال می باشد. کوارتز: بلورهای ریز کوارتز به صورت زینومرف در زمینه ی سنگ دیده می شوند، این کوارتزها به صورت ثانویه تشکیل گردیده اند و حدود 5 درصد از حجم کانی های سنگ را تشکیل می دهند. اکسیدهای آهن:دانه های کانی مات بصورت اکسید آهن و تیتانیم کانی های همراه در نمونه را تشکیل می دهند.در بعضی جاهها اکسیدهای اهن بر اثر اکسیداسیون به رنگ قرمز آغشتگی های محلی و جزئی را ایجاد کرده اند.آهن به دو صورت 1-تجزیه شدگی کانی های فرومنیزین و 2- پرشدگی فضای باز ناشی از هجوم محلول های ثانویه حضور دارند.در مورد اخیر اکسیدهای آهن بصورت همراهی الیژیست و کوارتز حضور دارند.که در فصول بعد از لحاظ منشایی مورد بحث قرار می گیرند و مهم می باشند. زمینه: خمیره ی سنگ بافتی میکروفلسیتی داشته و عمدتا از دانه های بسیار ریز و زینومرف تا ساب اتومرف پلاژیوکلاز، پیروکسن و کوارتز تشکیل شده است، علاوه بر آن شیشه، کانی های اوپاک و کلریت و اپیدوت نیز در آن پراکنده اند.
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سنگ های درونی: در منطقه ی مورد مطالعه فراوان ترین بیرون زدگی سنگ های درونی متعلق به سنگ های دیابازی است که هم به صورت قطعات سنگی به ابعاد چند سانتیمتر تا چندین متر داخل رسوبات سری هرمز و هم به صورت تپه های مستقل کم ارتفاع با ارتفاعی بالغ بر 10 متر و قطری معادل 30 متر در سراسر گنبد نمکی پراکنده اند. 
گابرو و دیاباز
قطعاتی از سنگ های گابروئی و دیابازی درون رسوبات سری هرمز واقع در غرب منطقه قابل مشاهده است. این قطعات ابعادی در حد چند دسی متر دارند. این سنگ ها در نمونه دستی سیاه مایل به سبز می باشند و دانه های سبز رنگ و درشت کلریت در آنها دیده می شود. بافت این سنگ ها ،اینترسرتال ،غربالی(در کانی های مافیک بعلت وجود قطعات شیشه) ،افیتیک، ساب افیتیک،میکرولیتیک پورفیری،اینترگرانولار وگرانولار دانه درشت است..توضیح اینکه یکی از  نمونه ها در زیر میکروسکوپ گابرونوریت تشخیص داده شد. کانی های مشاهده شده در زیر میکروسکوپ در گابرو عبارتند از: فلدسپات: بیشتر از نوع پلاژیوکلاز می باشند و در حدود 50 درصد از کانی های متشکله سنگ را تشکیل می دهند. پلاژیوکلازها دارای ماکل آلبیتی،کارلسباد و تکراری می باشند و ساب اتومروف تا اتومرف می باشند.پلاژیوکلازها بدلیل خود فرصت تبلور داشته اندازه درشت داشته و رشد کرده اند.از جمله بافتهای موجود بافت اینترسرتال می باشد که در بین تیغه های پلاژیوکلاز شیشه و کانی های تیره و مافیک وجود دارد که دال بر نیمه عمیق بودن سنگ است. اثرات جابجاشدگی و شکستگی های فراوان در پلاژیوکلازها دیده می شود که حاکی از تاثیر فشارهای تکتونیکی بر روی سنگ است. در برخی نقاط درون شکستگی ها اکسید آهن تشکیل گردیده است. به علاوه آثار دگرسانی به صورت پولک های ریز آرژیلیت،سریسیت، اپیدوت و کلریت در آن دیده می شود. کانی ارتوکلاز نیز به صورت محدود در مجاورت پلاژیوکلاز دیده می شود. بلورهای ارتوکلاز ساب اتومرف می باشند. پیروکسن: به صورت کلینوپیروکسن ( اوژیت و تیتان اوژیت) وبصورت کمتر ارتوپیروکسن در حدود 20 درصد از کانی های سنگ را تشکیل می دهد. این کانی به صورت ساب اتومرف در میان کانی های پلاژیوکلاز دیده می شود. اغلب اوژیت ها براثر عملکرد محلول های هیدروترمال به کلریت و اپیدوت و آمفیبول تجزیه شده اند.بافت افیتیک و ساب افیتیک که از تداخل کامل تا نیمه کامل پلاژیوکلاز در پیروکسن می باشد،در بعضی قسمت ها مشاهده می شود که از بافت های شاخص یک سنگ گابرویی می باشد.
کلریت: حدود 20 درصد از کانی ها بصورت کلریت های را پن نین و کلینوکلر به فراوانی در این سنگ وجود دارد.
سنگ را تشکیل می دهد. این کانی به اشکال دانه های ریز و گاها گزنومورف دیده می شود. کلریت ها حاصل دگرسانی کانی های فرومنیزین مخصوصا پیروکسن ها و بطور کمتر پلاژیوکلازها می باشند. اپیدوت: درشت بلورهای ساب اتومورف اپیدوت(زئوسیت و کلینوزئوسیت) به صورت گسترده و حاصل دگرسانی کانی های فرومنیزین و پلاژیوکلاز هم بصورت جانشینی و هم شکافه پرکن در این سنگ دیده می شود. کلسیت: به همراه اپیدوت، کلریت و اکتینولیت پاراژنز مشخصه متاسماتیسم از نوع پروپیلیتیزاسیون را به نمایش می گذارد. کلسیت به صورت نیمه شکل دار و به میزان بسیار کم دیده می شود. ترمولیت و اکتینولیت: به صورت بلورهای اتومورف و رشته ای به همراه کلریت دیده می شود. طول برخی از بلورهای اکتینولیت به 3 میلیمتر می رسد. این کانی به میزان کم و معمولا همراه با کلریت و کلیست دیده می شود. کوارتز: کمتر از 2 درصد از کانی های سنگ را تشکیل می دهد. بلورهای کوارتز زینومرف به صورت دانه های ریز و پراکنده و با خاموشی موجی در متن سنگ دیده می شود.کانی های اوپاک: این کانی ها زینومرف می باشند و حاصل دگرسانی کانی های فرومنیزین می باشند. 
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ژئوشیمی
     در این پژوهش، نمودار (لوباس و همكاران، 1985 ‏) شکل(3)، بکار برده شده است. برابر با اين شکل سنگ هاي آذرین در منطقه بازالت و عمدتا آندزیت بازالت واقع هستند. ‏که با رده بندی QAPF اشتریکایزن (1967)، مطابقت دارد. و بر اساس نمودار سه تایی شناسايی سری های ماگمايی (اروین و باراگار، 1974 )، بیشتر نمونه ها در محدوده تولوئیتی قرار می گیرند.شکل(4).
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در نمودارهای عنکبوتی عناصر جزئی و کمیاب نرمالیزه شده به کندریت، و MORB، عناصر لیتوفیل درشت بلور یون مانندRb, Ba  غنی​شدگی و عناصری با شدت میدان بالا مانند Eu, Nb, Ti, Zr فقیر​شدگی دارند که نشان از تشکیل این سنگ​ها در محیط فرورانشی و گوشته فوقانی می​باشد .شکل( 5). با مقایسه رفتار عناصر کم تحرک تر HFS با عناصر متحرک تر LIL در روی نمودار کندریتی مشخص می شود که عناصری با تحرک کمتر (Nb,Ce,Zr,Y,Tb غنی شدگی و افزایش میزان نسبت به کندریت را نشان می دهند که تائیدی بر این موضوع است که ماگمای تشکیل دهنده از قسمتهای عمیق نشات گرفته است


نتيجه گيري
بر اساس طبقه بندی ژئوشیمیایی و نامگذاری سنگ های آتشفشانی با استفاده از نمودار مجموع آلکالی در مقابل سیلیس (لوباس و همكاران، 1985 ‏) که نمونه ها در محدوده بازالت آندزیت،بازالت و بازالت تراکی آندزیت قرار می گیرند. بر اساس نمودار سه تایی شناسايی سری های ماگمايی (اروین و باراگار، 1974 )، بیشتر نمونه های ما در محدوده تولوئیتی قرار می گیرند.  بر اساس نمودار سه تایی عناصر Mgo و Feo و Al2O3(پیرس، 1977) شناسایی محیط پترولوژیکی اکثر نمونه ها در محدوده قاره ای و بخشی در محیط گسترش قرار دارند. عناصری با تحرک کمتر   ( (Nb,Ce,Zr,Y,Tb غنی شدگی و افزایش میزان نسبت به کندریت را نشان می دهند که تائیدی بر این موضوع است که ماگمای تشکیل دهنده از قسمتهای عمیق نشات گرفته است . 
بطورکلی بیشترین غنی شدگی کندریت مربوط به عناصرناسازگارومتحرک,Cs,Th,Rb,Nb,Sr,Zr  (بجز  Br ) است. واحد سنگی هماتیتی که تشکیل ذخایر سنگ​آهن تنگ​زاغ را داده است بصورت یک افق مشخص رسوبی با بافت پیزولیتی در بین واحد دولومیت زیرین و طبقات آهک مارنی رویی قرار گرفته است. زیاد بودن مقدار آلومینیوم، عدم حضور دیامیکتیک های یخچالی ، و مقادیر کمتر زیر کنیم و تیتانیم ، توریم و نیوبیم در کانسار تنگ​زاغ نسبت به کانسارهای رسوبی نوع راپیتان، از تفاوت​های این کانسار با کانسارهای نوع راپیتان (مثال جزیره هرمز) که توسط (عطاپور و آفتابی ، 1387) معرفی شده است، مي​باشد.
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شکل(1) الف- نمای کلی از مقطع بازالت که در آن تیغه های پلاژیو کلاز، آلکالی فلدسپار و کانی تیره مشاهده  می شود ب- تصویری از نمای قبلی  در نور طبیعی قابل مشاهده است. ج- در این مقطع تیغه های پلاژیو کلاز که حالت چنگک مانند در آن ها دیده می شود 








شکل(2) الف- نمای کلی از گابرو که در آن تیغه های پلاژیو کلاز که در بین آنها شیشه و کانی تیره وجود دارد و بافت اینترسرتال نامیده می شود. ب- تصویری  از نمای قبلی در نور طبیعی قابل مشاهده است. ج- در این مقطع تیغه های پلاژیو کلاز کانی پیروکسن را قطع کرده که بافت افیتیک نامیده می شود.








شکل(3) طبقه بندی ژئوشیمیایی و نامگذاری سنگ های آتشفشانی با استفاده از نمودار مجموع آلکالی در مقابل سیلیس (لوباس و همكاران، 1985 ‏) که نمونه ها در محدوده بازالت آندزیت،بازالت و بازالت تراکی آندزیت قرار می گیرند.








شکل(4)   نمودار سه تایی شناسايی سری های ماگمايی (اروین و باراگار، 1974 ). در این شکل دیده می شود که بیشتر نمونه های ما در محدوده تولوئیتی قرار می گیرند.








شکل (5)- نمودار عنکبوتی سنگ های منطقه (نرما لیزه شده به مورب و کندریت).
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